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 مقدمّه
تودوروف( اما  دأ زمان است=رسد. )روایت، خود مبقدمت روایت به قدمت بشر مي

را  (Narratology) "شناسيروایت "شناسي علم جدیدي است. اولين کسي که واژه روایت
کار برد تزوتان تودوروف بود. او در کتاب دستور زبان دکامرون این واژه را براي علم به

ترین تعریف در این رابطه از اسکولز ساده( Todorov. 1969: 10مطالعه قصه استفاده کرد.)
گو ي دو خصوصيت وجود قصه و حضور قصهکليه متون ادبي که دارا»کلاگ است.  و

تودوروف مانند گریما روایت را بيشتر  (Scholes R and Kellogg.R ،1911 :4)«است
ت بيشتر از منظر زباني توجه که تراگوت و پرات به روایحالي داند. درحدود به قصه ميم

 Traugott,E and)شود.ي است که به فعل گذشته نقل مياو معتقدند روایت تجربه اندکرده

Pratt,M.L:1980:248) شناسان عام است. رولان بارت براي اما دیدِ بعضي دیگر از روایت
روایت اشکال گوناگوني قائل است. گفتاري، نوشتاري، پویا، ایستا و... او روایت را نه تنها 

اسطوره، تاریخ، رقص و تمام  بيند. نمایش،استان که در تمام اجزاي جامعه ميدر قصه و د
را سواي خوب/ بدش بدون روایت  اتاند. او جامعه و ادبيّشري داراي روایتهاي بجلوه

پردازان بعد از خود تأثيرات اش بر نظریهشناسيبارت با نظریات روایتداند. ممکن نمي
ریزي را بعد از بارت پي شناسيو مایکل تولان مباني اساسي روایتبسياري نهاد. تودوروف 

تصادفي در کنار هم قرار نمودند. تولان روایت را توالي ملموسي از حوادث مي داند که غير
 (Michael J.Toolan:1988:7)اند. این ارتباط باید مشخص و با انگيزه باشد.گرفته

داند بلکه راوي/ است. وي توالي خطي را روایت نمي تودوروف نيز با او هم عقيده
خواهد جابجا را هر طور که مي حوادث (transformation) ویسنده باید به کمک گشتارهان

اي از روایت معرف زنجيره (11-3: 1931اخوت، .)کند و عناصر مشترک را کنار هم بگذارد
ات که در دیگر رخدادهاست که در زمان و مکان )فضا( واقع شده است و نـه فقـط در ادبيّ

ي که ما را احاطه کـرده اسـت، بـا روایـت روبـه رو هستيم. بخشي گفتارهاي فرهنگ پاره
فقط در  از اهميت روایت و شيفتگي ما نسبت به آن برخاسته از این امر است که روایت نه

ـا از طور بيـنش ماشکال مختلف بيان فرهنگي، بلکه در الگوهاي تجارب خود ما و همين
ب افکار ما شکلي روایي دارد و حتي رؤیاهاي ما کند ... اغلزندگي نقشي بنيادي ایفا مي
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شناسي از ابتداي بدین ترتيب، روایت( 9: 1988)لوته، .هایي ناقص و آشفته استمانند داستان
پيدایش، بر اصول مکتبي بنيان نهاده شـده کـه بر ساختار و اجزاي ساختاري یک متن 

هاي مختلف، علم پژوهشگران پدیدهویژگي ایـن روش در آن اسـت کـه »استوار است. 
دهند؛ بلکـه همـواره طور مسـتقل و جداگانـه از یکـدیگر مـورد مطالعه قرار نميخود را به

هایي که جزئي از آنهاست، کوشـند هـر پدیـده را در ارتبـاط بـا مجموعـه پدیدهمـي
هایي ي، یکي از مؤلفهشناسدر تعریف روایت (1938: 213)بالایي و کویي پرس، « بررسي کنند

شناسي در نظریۀ ادبي به است. روایتها شـده، تعریـف ماهيـت روایت که باعث تفاوت
معناي مطالعۀ ساختار روایت است. بـر ایـن اساس، این علم به مانند ساختارگرایي که از 

ست اسـت، بـر ایـدة زبـان ادبـي مشترک با الگوي جهاني رمزگان استوار ا آن مشتق شـده
مبنایي  شناسي کههاي روایتپژوهش ند.کننکـه در درون مـتن و اثـر عمـل مـي

ار ي و مرتبط با هم تحت عنوان کشف ساختدارند، عمـدتاً در دو گـرایش کل شناختينشانه
اما  (0 2000:130کوئيلان،)مک .جریان دارند ایند توليد معنآفر فیا دستور زبان روایت و کش

، نوولت، هاي داستاني مانند داستان کوتاه، داستان بلندروایت شکلشناسي ادبي، در روایت
ه، حکایت و رمانس هاي جن و پري، حماسقصهتر مثل افسانه، رمان و حتي اشکال قدیمي

اره همه چيز دوباره و این گرایي نه تنها دربارساخت (108: 1992نياز: .)بيدگيررا هم در بر مي
دهد که اي انجام ميکند بلکه این بازاندیشي را به گونهن باز اندیشي ميعنوان زبابار به

 (141: 1992)ایگلتون: گویي موضوع مورد مطالعه آن خودِ زبان است.
ري شاهکارهاي ادبي کلاسيک فارسي نقش بسياري را ایفا کرده گيروایت در شکل

پایه روایت بنا  و نظامي بر عطّارهاي ثاري چون شاهنامه، مثنوي، منظومهاست. ساختار آ
در  عطّارایي هدف غير باید این مطلب را یادآور شد که الطّاما در مورد منطقشده است. 

يري استعلایي از ظاهر به باطن و ، هدایت ذهـن مخاطب در سيتمثيل -ن مجموعۀ روایيای
ير از گارتقاء روایتبه ت سپس وراي معقول اسـت کـه در نهایاز محسوس به معقول و 

ارج جبروت و وصول ریت بـه اوج معبشض حضيه مدارج ملکوت و اعتلاي او از ملک ب
  (11 – 14: 4: جلد1984وارزمي،خ.)دانجامنهایي به شهود صفات خالق در جميع مظاهر خلق مي
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عنـوان متنـي روایـي مـورد بررسـي سـاختارگرایانه قـرار بهير الطّنطقدر این مقاله م
بر مبناي نظریه تودوروف شکل  که اساساًگيرد و یکي از ابعاد آن، یعني نحو روایت، مي
به این دليل که عموماً تمام  .شودي حکایات بررسي ميگيرد، در کل اثر با انتخاب گزینشمي

ن با تغييرات کوچکي تواشوند و بعضاً ميمي براي بيان حالتي و کنشي گفته عطّارحکایات 
دون تغيير هاي غير مهم حکایت چند حکایت را بو بعضي مؤلفهها در اسم شخصيت

خلاف قدمت بسيار  بر خواهند بيان کنند در کنار هم قرار داد.اساسي در مفهومي که مي
رد. اي طولاني نداناختي پيشينهش ات فارسي، مطالعات روشمند روایتزیاد روایت در ادبيّ

اسـاس نظریـۀ تودوروف صورت پذیرفته  ه برناختي کـشتدر ایـن ميـان مطالعـات روای
شناسي روایت»ست مقالۀ ختوان از چند مقاله یاد کرد. نباشد، اندک است. در این زمينه مي

است  که تلاش کرده (1988از راضـيه آزاد )« اساس نظریـۀ تـودوروف مقامات حميدي بر
تر براي کل متن نگاهي کليهاي مقامات حميدي و در تا الگویي نحوي براي کليۀ روایت

تحليل و بررسـي نمود کلامي در مثنوي معنوي در »کتاب ارائه دهد. دومين مقاله با عنوان 
ي وشـتۀ محمدمهدي ابراهيمن»اساس نظریۀ تـودوروف داستان اول مثنوي معنوي بر

با  پردازد واي مثنوي ميهي در یکـي از داستان(، بـه بررسـي نمـود کلام1989) «فخـاري
یي داستان هاي روانگاهي به چهار مقولۀ وجه، زمان، دید و لحن در تلاش است تا شاخصه

 نامه برهاي مرزبانبررسـي وجـوه روایتي در حکایت»دست آورد. را در بخش کلامي آن به
(، مقالۀ 1991احمد پارسـا و یوسف طاهري ) از سـيد« تزوتان تودوروف اساس نظریۀ

کند. روایـي این کتاب بررسي مي روایـت را در الگـوي جمـلاتوجوه دیگري است که 
 تحليـل سـاختاري طرح داستان کيومرث بر»در این زمينه مقالۀ دیگري نيز بـا عنـوان 

(دیده 1991از پرستو کریمـي و امير فتحي)« اساس الگوهاي تودوروف، برمون و گریماس
از الگوهاي آن، الگوي نحوي شود که نگاهي به داستان کيومرث دارد و یکي مي

بعضي کارها که  عطّارير/ آثار الطّمنطقاما در رابطه با  .شناسي تودوروف استروایت
هـا و خذ قصـهمأ ها مانندتوان از برخي کتابميصورت گرفته است به این شرح است: 

بررسي ( نام برد که بـه 1981نيا )نيشابوري از فاطمه صنعتي عطّاراي هويتمثيلات مثن
( در دیدار با 1931پردازد. تقي پورنامداریان )مي عطّاراي چهارگانۀ هويهاي مثنتحکای
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اص بـه صورت خهه بـرد که در آن ميان، سه مقالدا عطّارسيمرغ، ده مقالـه دربـارة آثار 
نامه، یکي از عنصر غالب درد در مصيبت»اختصاص یافته است. مقالۀ  عطّارردازي پتانداس

ن یکي از واعن( نيز درد را نه به1989از سبيکه اسفندیار )« عطّاربکي عرفان ت سامختص
نماید. آخرین عنوان پير و راهنماي هميشگي سالک معرفي ميلوک، بلکه بهمراحل س

ن از بهم« عطّارنامـۀ هاي عرفاني مصيبتترکيب ساختاري و درونمایه»ۀ پژوهش نيز مقال
گانۀ سفر سالک به  کند طرحي کلي از مراحل چهلست که تلاش ميا )1991نزهـت )

دست دهد کـه بـا الگوي عرفاني اثر نيز انطباق دارد و به نوعي روایت آن را مورد مطالعه 
تحليل »اي بـا عنوان محسن بتلاب اکبرآبادي و احمد رضي نيز در مقالـه. است قرار داده

استفاده از آراء با « مه(نايبتير و مصالطّنامه، منطق)الهي عطّارهاي ساختار روایي منظومه
کنند و را مطالعه و تحليل مي عطّارگانۀ داستاني هاي سهشناسان ساختارگرا، مثنويروایت

کنند با توجه به عنصـر مرکـزي سـفر در ایـن سـه روایت، الگویي روایي از آنها تلاش مي
 .به دست دهند

 اي)تودوروف(روايت اسطوره
ایي اسـت کـه اختارگرایي یکـي از رویکردهس ي،هاي متعدد نقـد ادبیهدر ميان نظر

نگاهي ویژه به مـتن داشـته  -و در درجۀ دوم، محتوا -یژه به متن ه واست با توج توانسته
ه دهد و از این رهگذر به شيوه یکوشد الگویي خاص براي متون اراباشد. ساختارگرایي مي

م مـتن کـه یکي از ابعاد مه ت یابـد.متـون دس هایي واحد بـراي آفرینشیا شيوه
ساختارگرایي بـدان توجـه خـاص دارد، روایـت اسـت. روایـت قابليـت آن را دارد کـه 

بيش همـۀ متـون روایـي  و دست دهد تا بتوان با آن، کماي دستوري، الگویي بهبـا مطالعه
ن سـاختارگرا، تزوتـان تـودوروف شناسادر ميان روایت را مورد مطالعه و کاوش قرار داد.

بـا بررسي روایت در سه نمود مختلف و در سطوح گوناگون توانست به بسياري از 
 .دست دهدد و الگویي دستوري براي روایت بهسؤالات در زمينۀ روایت پاسخ گوی

تودوروف به یک دستور جهاني اعتقاد داشت که سر منشأ همه چيز جهان است. او این 
دانست. هرچه که وجود دارد تحت تأثير این دستور قرار تنها به زبان محدود نميدستور را 

ي متن روایي را از دهد و سه جنبهرا منبع امکانات ساختاري قرار ميدارد. وي این دستور 
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نحوي اثر بيش از سایر نمودها  دهد. جنبه معنایي، کلامي و نحوي. و به جنبههم تمييز مي
ر او در این بررسي تجزیه متن به واحدهاي کمينه پي رفت و گزاره پردازد. اساس کامي

است. طبق نظر او روابط ميان این واحدها اولين معيار تمایز ساختارهاي متني متعدد از 
نظم کند: ع آرایش درون مایگاني را مشخص ميیکدیگر است. تودوروف دو نو

)توالي عناصر با قرار قي/ زمانينظم منط)توالي عناصر بدون رعایت عليت دروني( و فضایي
ي اول عموماً آثار دستهگرفتن در یک ترتيب زماني تقویمي و با پيروي از اصل عليت(. 

س یک ترتيب عکس، آثار روایي خصوصاً آثار داستاني قدیمي بر اسا روایت نيستند. بر
اس سي علّي را اواحدهاي کمينهي اند. تودوروف نوع رابطهدهي شدهزماني سازمان

 داند:جداسازي دو نوع روایت مي
ها واحدهاي کمينه عليت تنها با یک قانون : روایت ایدئولوژیک: در این دسته از روایت1

 هایي از آن اند.یابند که این واحدها خود نمونهميعام به هم ربط 
م اي با هواسطهایت واحدهاي کمينه عليت رابطه بياي: در این نوع روروایت اسطوره: 2

 (129 -122: 1981.)طالبيان، دارند. مثل هزار و یک شب، دکامرون
گرایان روس، دو بخش روایت را از یکدیگر متمایز کردند و هر اولين بار صورت

روایـت را متشکل از دو سطح دانستند: داستان و پيرنگ. بنابر عقيدة آنـان، داسـتان 
د و پيرنگ بازآیي پيوندنبه هم مياساس توالي زماني  اي از رخدادهاست که بررشـته

ا در ميـان ام (.1931: 11و اخـوت،  1984: 201ک، )مکاریدادها در متن روایي است هنـري رخ
مکاتـب ادبـي گوناگون، ساختارگرایان بيشترین توجه خود را به روایت معطوف کردند و 

اي از پـاره»ا اختارگرواقع نظریۀ روایتـي س اي دست زدند. درهاي گستردهبه پژوهش
لدن، )س« تدل اساسي قوانين روایتي اسشود و نحوة مهـاي زبـاني مقدماتي آزاد ميقيـاس

کليۀ قواعد نحوي زبان در هيأتي روایتي بازگو  :تزوتان تودوروف، معتقد است (1932: 101
 دو يه(،ند و پس از تأیيد واحد کمينه )قضدات را قضيه ميشوند. وي واحـد کمينـۀ روایمي

گروهي از کند: سلسله و متن. بنابر اعتقاد وي ر آراء خـود را نيـز توصيف ميتاليسطح ع
اظر شود کـه ناي از پنج قضيه تشکيل ميآورند و سلسلۀ پایهود ميوجله را بـهقضایا، سلس
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 یافته سامان گرفته است که در هم ریخته و دوباره به شکل تغيير ينيعيت معيف وضبه توص
 :توان به شرح زیر مشخص کردذا این پنج قضيه را مياست. ل
 تعادل: براي مثال صلح؛ -1
 آورد؛: دشمن هجوم مي1قهرِ  -2
 از ميان رفتن تعادل: جنگ؛-9
 خورد؛: دشمن شکست مي2قهرِ  -4
 )110 – 111)همان: : صلح و شرایط جدید 2تعادلِ -1 

ها دو نوع گزاره دهدتوضيح مينامد و مي ترین واحد روایي را گزارهتودوروف کوچک
هاي د و گزارهگيرنيه از ترکيب شخصيت و وصف شکل مهاي وصفي کزارههستند: گ

واحد روایيِ  )1938: 918)تایسن،  .شوندفعلي که از ترکيب شخصيت و کنش ایجاد مي
 شوند.، تشکيل ميزارها از چندین گدام از آنهکنام دارد که هررفت پيتر از گزاره بزرگ
اه نيرویي این پایداري دهند. آنگيرفت، موقعيت پایدار را شرح مهاي آغازین هر پيگزاره

 شود. معمولاً دومينرار ميعيتي متعـادل برقوض مد، اما در این ميان بـاز هزنرا بر هم مي
بنابراین هر متن روایي . ردگييي مات جرفيک پموقعيت پایدار در آخرین گزارة ی

ت از تعدادي گزاره تشکيل فرر پـياسـت و ه دهرفت تشکيل شدین پي)روایت( از چن
دار را در بـر دارد و هر گزاره به گزاره همواره توصيف یک حالت پای شده که نخستين

ایت گيرد در هر روپس از این تودوروف نتيجه مي .تري قابل تجزیه استاجزاي کوچک
عيت متعادل اوليه و موقعيت متعادل تازه زود وضعيت که موقدو نوع اپيزود هست: یکـي اپي

شود و دیگر اپيزود گذار که حالت متعادل اي روایت ایجاد ميکند که در انتهرا تشریح مي
 ( 91: 1982)تودوروف؛ .زندرا بر هم مي
ت ه موقعيکاميرد؛ یـک بـار هنگد وضـعيت دا: هر روایت، دو اپيـزووضعیت اپیزودِ

ه بـاز روایـت بـه موقعيـت کانيشود و یک بار هـم زمتشریح ميمتعادل ابتداي روایت 
ا در ایـن است هعيتي وضشود. ویژگمتعادل سابق و یا موقعيت متعادل جدیدي منتهي مي

ور به طکه ایستا و همراه با تکرار است؛ بدین معني که رویدادها تکراري است و همين
  .دهدمي ناپذیري به حرکت مکرر خود ادامهگونۀ پایان
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ارج، و وارد ت متعـادل خت از حالهنگامي است کـه روای زود: این اپيگذار پیزودِا
ت بـه گذر از مرحلۀ متعادل ابتداي روایگر واقع، گذار نمایان شود. درموقعيت نامتعادل مي

مرحلۀ متعادل انتهاي داستان است. این اپيزود برخلاف اپيزود قبل، همراه با پویایي است و 
 چ رویدادي بيش از یک بار رخ نخواهد داد.هي

توانند ها ميرفتي شامل چند پيرفت باشد، این پيکه روایتاميبه نظر تـودوروف هنگ
پنج قضيۀ جاي یکي از  : در این روش بهگيري درونهشود. ب شکل در روایـت ترکي سهبه 

سلسلۀ کامل  گيرد. به عبارت دیگر، یکل دیگر قرار ميلۀ کامسلسلۀ اصلي، یک سلس
ا وجـود هترفياي که ميان ایـن پشود. رابطهاي داده ميرفت اصلي جفرعي در دل پي

. يف استدلالي یا جدلي، رابطۀ تقابل و یا تأخيرانداز باشدۀ توصد رابطتوانيدارد م
والي از پي صورت متهاي زنجير بهها مانند حلقهسازي، سلسله: در زنجيرهسازيزنجيره

 .آیدر ميشود و سپس سلسلۀ دیگطور کامل ذکر ميگيرند. یک سلسله بهرار ميیکدیگر ق
اي شود؛ گاه گزاره یا قضيهطبق این روش، قضایاي چندین سلسله در هم تنيده مي :تناوب

  :93 – 94).1982ودوروف، )ت.راي از سلسلۀ دیگآید و گاه گزارهرفت اول مياز سلسله یا پي
 ايهاي اسطورهروايتهاي ترين ويژگيمهم

خود مهم خوديِهر کنش به؛ یعني متعدي هستندغير  يهاها کنشدر این نوع روایت: 1
ها را ها قصهکنشرا توضيح دهد.  بخواهد شخصيت یا ویژگينظر از اینکه است صرف

 (31: 1911.)ميرصادقي، دهندرا تشکيل مين اساسي و بنيادي آنآورند و در واقع رکمي وجودبه

هر خصوصيتي  ؛ افعال نتایج مورد نظر را به دنبال دارند. یعنيواسطهاصل عليت بي: 2
آورد و فاصله بين یک ویژگي و کنش متأثر از آن بسيار کم است. کنشي را به همراه مي

 (119 -118: 1981)طالبيان؛انجامد.لتي تنها به یک معلول ميضمناً هر ع
صيصه رواني تنها عامل کنش و یا حتي معلول آن هم اي یک خهاي اسطورهدر روایت: 9

 نيست بلکه در آنِ واحد، هر دو است؛
اي از زمان/ مکاني مشخص . اگر در قصهها فرضي استزمان و مکان در این داستان: 4

توان به راحتي در دهد و ميین ویژگي قصه تشخص خاصي بدان نميرود، اسخن مي
 عطّارهاي هایي از قبيل حکایتداستان (23: 1933ان، )درویشيشهري دیگر قصه را ساخت.
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ر این نوع روایات )روایات دهند، بلکه دير اساساً به کي و کجا پاسخ نميالطّدر منطق
توانند هاي روایاتي از این دست ميتاي( تاکيد بر کنش است و کنش شخصياسطوره

ها هاي این شخصيتویژگيدهند. علاوه بر این صفات و در هر زمان و مکاني رخ 
توان این صفات را ص هر کدام؛ پس با تغيير کوچکي مينظر هستند نه فردیت خامورد

ها جهاني است و داد. بدین ترتيب زمان این حکایت در هر شخصيت دیگري نيز نشان
توان اعمال داستان را نشان د. چرا که در هر زمان و هر جا ميزمان هستنواقع آنها بي در
 .داد

ها یا . قهرمانان قصهگرایي استوار استها عموماً بر مطلقبيني این قصهاساس جهان: 1
 (93: 1911)ميرصادقي، ساز است.و این تقابل خير و شر است که قصهخوبند و یا بد. 

یص و ها و قهرمانانش کمتر خصاو شخصيت شوندبر اساس حوادث ساخته مي هاقصه: 1
ها را ماجراهاي این نوع قصه (29: 1988)ميرصادقي، دهند.مي فردیت دروني خود را نشان

وار هستند نه هایش اغلب نمونهنامند. به همين دليل که شخصيتشناسي ميفاقد روان
اناني ایستا زبان گفتار همه شان یک مدل است و قهرم (3: 1980)آسابرگر، همتا و یگانه.بي

 (101: 1911)ميرصادقي؛ند.اند که تحول ناپذیر
اند . مانند یکي بود یکي نبود/ آوردهها غالباً یکسان استعبارات آغازین این گونه داستان: 3

اي که در خدمت یک کارکرد خاص باشند. به حرکت در آوردن زمان گونهکه ...، به
ي، این کارکرد روایي داستان دور از زمان حال، از زمان روزمره خواننده و شنونده و راو

 .دهد که قرار است از این به بعد توالي حوادث را ببينيمميخاص نشان 

 (91: 1980)آسابرگر، 

 .)همان(رسدير و خوشبختي قهرمان به پایان ميها با پيروزي خاین داستان: 8
 :عطاّرواحدهاي روايي و روايت 

وجود آمـدن یـک روایـت نقـش دارد و واحد روایي، عنصري است که در به منظور از
ه، دهند. این عنصر ممکن است یک کلمکمک عناصر دیگر، روایت اثر را شکل ميبـه 

 ود کـه بـهشيین جمله باشد. متن روایي به عناصر مختلفي تجزیـه میـک جمله و یا چند
 شود. الکساندر وسلوفسکي بـراي نخسـتينهرکدام از این اجزا، یک واحد روایي گفته مي
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ناميـد و آن را ه مای نگذاري کرد. وي این واحـد را بایهترین واحد روایي را پبار کوچک
ي بـه هاي تخيلهيوترین واحد روایي است کـه بـه شمایه ساده بن»گونه تعریف کرد:  این

هاي مربوط به آداب و رسوم پاسخ هاي گوناگون ذهنيت بدوي یا پرسشپرسش
قاد، معيار ا و نقایص این اعتهمنظور جبران کاستيپراپ به( 81: 1982)تودوروف؛ .«دهدمي

هاي گوناگون، هقيدة وي، عنصري که در روایت و قصرح کرد. بنابر عثابـت و متغير را مط
ویژه را  کند، عنصر اصلي است و واحد یا پایه نام دارد؛ او نام نقشت و تغييـر نميت اسثاب

نویسد، مدي ميگونه که بابک اح کند. بدین ترتيب، آنر ثابت معرفي ميبراي این عنص
هاي آنان متنوع است، اما هاي روایت، گوناگون و حرفه و کنشراد و شخصيتهرچند اف

عنوان آنچه تزوتان تودوروف به (141: 1999 ؛احمدي) .هایشان ثابت و محدود استویژه نقش
معنایي، کلامي و نحوي. در : سازد، در سه نمود قابل طرح استنظریۀ روایت مطرح مي

هاي معنایي و مفهومي روایـت در ارتبـاط با یکدیگر مورد مطالعه قرار معنایي دلالتنمود 
کند و گيرند؛ نمود کلامي، روایت را در چهار عنصر وجه، زمـان، دید و لحن بررسي ميمي

 .پردازدرفت مينمود نحوي به مطالعۀ سـاختار نحـوي روایـت در دو سـطح گزاره و پي
اي بارها آن را قطـع کـرده و اپيزوده« عطّار»داستاني بلند است که  ير،الطّداستان منطق

ن امر حتي پس از خاتمۀ داستان فرعي بسياري را در خط روایي خود گنجانده است؛ ای
است که ساختاري کامل . این اثر جزو اندک آثار منظوم ادب فارسي یابدلي نيز ادامه مياص

: 1991)نيشابوري،  لي و منسجم و هماهنگ است.ها و حوادثش داراي طرح کدارد و صحنه

هاي تعليمي است ي تمثيلانگيزي را که لازمهحالت یکنواختي ملال عطّارهاي قصه (23
سرایي آشنا نشان قل قصه چنان خود را به دقایق قصهدر ن عطّارندارد یا به حداقل دارد؛ 

توالي  (190: 1938.)زرین کوب، نمایانديرت است و او را استاد این فن ميي حدهد که مایهمي
بطن ها و ایجاد یک رابطه علت و معلولي و یک ترتيب زماني در در بيان حوادث حکایت

مایگاني متن از نظر هاي آرایش درون مد که از ویژگيانجاحکایت به ایجاد نظم زماني مي
یش طرح خاصي هاکه از پيش براي منظومه عطّاربراي شاعري چون باشد. تودوروف مي

تـوان رانـد، نمـيهاي از پيش تعيين شده حکایـت را بـه جلـو مـيدارد و از ابتدا با نقش
ن اندازه اهميت به هما عطّارسادگي عبور کرد. روایت در ساختار  از بررسـي روایـي به
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ي، ردازاني چـون نظـامپپردازان. اگر براي داستان وي براي دیگر داستاندارد که قالب مثن
اي در سطح عامه وجود داشته باشد و شاعر بخواهد بـا افـزودن ایي افسانهههصـقصه یـا ق

رسد هاي شاعرانه آنها را به تصویر بکشد، در مقابل به نظر ميهـا و خلاقيتشـاخ و بـرگ
گانه است. شاید تنها هاي سههاي اصلي خویش در مثنويطراح و خالق داستان عطّار

گيري از عناصر تمثيلـي و رمـزي و از عناصـر روایي پيش از خود، در بهره عطّاراستفادة 
متعلق  عطّارهاي الگوهـا باشد؛ وگرنه ساختار و چينش روایت در منظومه اسـتفاده از کهـن
تک عناصر آن بـا شود و تکریزي ميچنين روایتي که اینقدر آگاهانه پي .به خود وي است

توانند در بررسي ساختاري مورد غفلت قرار گيرند، نميمياهي در جاي خود قرار آگ
هایي که در توجه شاید یکي از ویژگي .است عطّارروایـت، مایه و عنصر اصلي گيرند. 

وده، شکل تمثيلي آثار و استفادة خاص وي از تأثير نبيب عطّارخاص منتقدان به آثار 
مردم بود، ات شفاهي در شمار ادبيّواقع  هایي که درآوردن حکایات و تمثيل. حکایت است
را از طریق شعر و اما اگر سنایي آنها  ؛هاي عرفاني شروع شدنایي و مثنويدر شعر بـا س

به  عطّارل فضل و درباریان بودند، به ميان دربار و اهل فضل برد، زباني کـه مخاطب آن اه
نها و اخلاقي، دوباره آ ا را از مردم گرفت تا پس از حمل معاني عرفانيتر آنهصورتي وسيع

هاي شعري در مقایسه با ساده و از پيرایه عطّارين سـبب زبان را به مردم بازگرداند. به هم
 .شاعران پيش از خود خالي است

دهنده روایت واحد کمينه/ قضيه ترین واحد تشکيلبندي تودوروف، کوچکتقسيم طبق
موماً داراي پنج قضيه ي پایه عسلسلهسازند. چند قضيه در کنار هم سلسله را مياست که 

ما  –یعني پي در پي باشند  –واسطه باشد ي این واحدهاي کمينه بيکه رابطهاست. زماني
اي را پيش رو داریم. به عبارت دیگر پنج قضيه تشکيل دهنده سلسله، یک روایت اسطوره

دقيقاً تعادل اوليه( در یک  و تعادل مجدد )اما نه 2، از بين رفتن تعادل، قهر1یعني تعادل، قهر
روایت الزاماً وجود دارند. چرا که ساخت روایت نيازمند این قضایاست و نبودشان به نبود 

هاي تودوروف برابر دانست. رفتتوان با پين مراحل را ميانجامد. هر کدام از ایروایت مي
با مراحل دیگر اما عدي هاي برفت، پي1رفت دوم با قهررفت اول با تعادل اوليه، پيپي

ها رفتشود. شمار این پياي برابر دانسته ميرفت انتهایي با ایجاد تعادل تازهعموماً پي
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مشخص نيست اما ابتدا و انتهاي آنها تقریباً با ابتدا و انتهاي سلسله )قضایاي اوليه و 
خصوص  هاي عرفاني و بهتوان گفت داستانبدین ترتيب ميانتهایي( برابر است. 

 :داراي مشخصات زیر است عطّارهاي داستان
آرزوي شاه در طلب پسر زیباي  ساز داستان: آرزوي وصول به چيزي؛زمينه يهمای -1

وزیر/ آرزوي درویش در طلب شاهزاده/ آرزوي مرغان در یافتن پادشاه/ آرزوي شيخ 
 صنعان در وصال دختر ترسا و ...

وصال درویش و شاهزاده/  مادي یا معنوي؛ موضوع آرزو: چيزي بسيار دور از دسترس، -2
 شيخ مسلمان و دختر ترسا/ پادشاه و سروري ملکوتي که مشکل بتوان او را یافت و ...

شاه و وزیر، درویش و  ها: دو نفر: قهرمان یا طالب آرزو؛ راهنماي قهرمان؛شخصيت -9
 اش و ...و هدهد، شيخ صنعان و مرید حقيقي وزیر، مرغان

سفر  ها: سفر قهرمان )تنها یا با راهنما(: هردو حادثه با هم؛مکالمۀ شخصيتحادثه:  -4
 مرغان همراه هدهد به سوي سيمرغ، سفر شيخ صنعان همراه مریدان به روم، ...

؛ دست کشيدن شيخ از کشيدن قهرمان از آرزو؛ رسيدن قهرمان به آرزو نتيجه: دست -1
غ، دیدار جمال يدن مرغان به سيمروصلت دختر ترسا و رسيدن به کمال معنوي، رس

 اميدي درویش، دیدار پسر زیباروي وزیر در زمان نااميدي پادشاه و...شاهزاده در عين نا
 (241 - 299: 1931)پورنامداریان؛  

اند که نقش عامل/ ير شامل اشخاص داستانيالطّهاي مياني منطقها در روایتگزاره
کننده نام و لي؛ یک اسم )اسم شخصيت( بيانو فعفاعل را دارا هستند. گزاره وصفي 

و هم  عطّارهاي مي است براي شخصيت برخي از حکایتاوصاف فرد است. درویش هم نا
ان کند. نيازمندي، ظاهر نه چندصيت را به مخاطب القا ميهاي آن شخبعضي ویژگي

مخاطب  هاي بارزي است که بلافاصله با درویش به ذهنمناسب، ناتواني و... از ویژگي
ها و کلمات و از شخصيت عطّارهاي مهم توان آن را از کليدواژهشود. شاه که ميمتبادر مي

ایي و ... را به اعتنایي، کمال، داردرت، بيرمزي او دانست،)شاه، درویش، کفر، عشق و...( ق
 هايک قضيه برابر باشد. توصيفش گزارهتواند با یآورد. این گزاره ميخاطر خواننده مي

ترین واحد روایي را دهند. تودوروف کوچکاش نهاد قضيه را تشکيل ميقضيه و تسميه
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هاي مقدماتي تقليل ز گزارهاي او بن مایه ابتدایي را به مجموعه نامدي روایي ميگزاره
ير طبق الطّدر حکایت پنجم از وادي هفتم منطقبراي نمونه  (88-83: 1982)تودوروف:دهد.مي
شاه « پ»است.درویش « ب»شاهزاده است.« آ»کند دوروف مطرح مياي که توایده

دهد. با این توضيح از نظر را مي« ب»حکم مجازات « پ»شود. مي« آ»عاشق « ب»است.
هاي هاي داستان(، فعل)کنشزاي کلام قصه شامل اسم خاص)شخصيتتودوروف، اج

دث فرعي که یک ها و حوااپيزود)/ طرح( (18: 1931)اخوت:اند.اليه(قصه(، و صفت)مسند
یک وضع  هایي که گذر ازاند)اپيزود وضعيت( و اپيزودکنند صفتوضعيت را توصيف مي

است؛  دهند فعل هستند.)اپيزود گذار( اپيزود وضعيت دو گونهبه وضعيت دیگر را شرح مي
آید و حاکي از موقعيت متعادلي است که وجود دارد و یکي یکي که در ابتداي روایت مي

راي شود. این اپيزودها دايان موقعيت متعادل جدید آورده ميدر انتهاي روایت براي ب که
ي مقابل این اپيزود، اپيزود گذار است که تکراري در آن تکرار ولي ایستا هستند. نقطه

وجود ندارد و داراي پویایي است. اپيزود گذار، برهم زننده حالت تعادل و پایداري اي 
 (213)همان: ضعيت شاهد آن بودیم.است که در اپيزود و

سازند. هاي بسياري روایت را ميرفتدهند و پيهاي زیادي پيرفت را شکل ميگزاره
: 2شود. : موقعيت متعادلي تشریح مي1اند: ایت بدین شرحپنج گزاره سازنده پيرفت رو

: نيرویي 4آید. وجود مي: موقعيت نامتعادلي به9زند. نيرویي این تعادل را بر هم مي
: موقعيت متعادل جدیدي 1. کنددوم موقعيت متعادل را برقرار مي برخلاف نيروي گزاره

اي )حکایت اساس در یک حکایت نمونهبر این  (13: 1992)خامسي هامانه: گيرد.شکل مي
و  اي داشت: درویشي زندگي فقيرانه1دانست:  توان طرح را این گونهپنجم وادي هفتم( مي

شود و بيند و شيداي او مي: درویش شاهزاده را مي2داد. در زندگيش روي نمياتفاق مهمي 
فهمند و درویش را به اعدام : وزیر و شاه مي9یابد. اش با بي سر و ساماني ادامه ميزندگي

پردازد و از خدا توفيق رویش در آخرین دقایق به عبادت مي: د4کنند. محکوم مي
تند. فرسسوزد و شاهزاده را به نزد او ميان به حال وي مي: شاه و وزیر دلش1خواهد. مي

 –مانند نمونه بيان شده  – عطّارهاي بازد. اغلب حکایتدرویش با دیدن محبوب جان مي
گيرند و داستان را ند. یعني حوادث پي در پي قرار مياي هستداراي پيرفت زنجيره
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: شاه 1ین پنج مرحله را شاهدیم. سازند. در حکایت یازدهم از وادي هفتم باز هم امي
: پسر وزیر عاشق 2انند. گذروزیرش است و آن دو با هم خوش مي عاشق پسر زیباي

کند : وزیر مدتي پسر را پنهان مي4د. کنه مرگ محکوم مي: شاه پسر را ب9شود. دختري مي
قرار از کف ز عزاداري و ندامت : شاه پس از چهل رو1اش پشيمان گردد. تا شاه از کرده

توجه به  فرستد. باکند. وزیر پسرش را به نزد شاه مياش را آشکار مينهد و پشيمانيمي
اصل کنش . ها یافتتوان در این نمونهمي اي، برخي از آنها راهفت ویژگي روایت اسطوره

دون در نظر گرفتن شخصيت یا گيرد بهر کاري که در داستان صورت مي: غير متعدي
این حالت تنها عمل مهم شمرده  نها براي بيان فعل مهم است. چون دراي تخصيصه

شان دهد تواند ندهد. همين دليل ميندارد که چه کسي آن را انجام مي شود پس اهميتيمي
شان تغيير کرده است. هاي مشابهي دارند و فقط اسم فاعلها کنشکه چرا برخي از حکایت

يات شکلي تازه به کراري، با تغيير نهاد و برخي جزیتبه بيان طالبيان یک زنجيره روایي 
این  (3وادي 11و 1)حکایت هاي منتخبدر حکایت (129: 1981)طالبيان: خود گرفته است.

ها عبارتند از: پادشاهي پسري بسيار زیبا دارد که عالم و آدم شيفته جمالش کنش
درویشي با دیدن جمالش رود. استان( شاهزاده به گشت و گذار ميهستند.)وضعيت اوليه د

نا( وزیر به او اعتنهد.)بيشاهزاده بي اطلاع به او وقعي نميشود.)عشق( عاشق او مي
شاه فرمان قتل درویش را صادر  کند.)دسيسه(اش دسيسه ميحسادت کرده عليه

اي آخر وزیر دلش به رود. در دعن قتل( درویش تا چند قدمي مرگ ميکند.)صدور فرمامي
)یاري( شاه نيز دلش به حال وي کند.سوزد و شفاعتش را نزد شاه ميميحال درویش 

فرستد. درویش با دیدن شاهزاده گذرد و شاهزاده را نزد او ميسوزد و از او در ميمي
یات توان حکاها تغييري رخ ندهد ميها اگر در اصل گزارهميرد. با تغيير شخصيتمي

اند ها مهمین نمایانگر این نکته است که کنشیافت که اير الطّبسياري را مانند این در منطق
کنيم. هرچند ها را مشاهده ميت یازدهم نيز تقریباً همين گزارهها. در حکاینه شخصيت

آنها محدود است.  هاي متعدد داریم ولي کنش)عنصر اصلي/ نقش ویژه( تماميشخصيت
اصل  ثيري ننهاده است.ها عوض شده است که در کنش خاص آنها تاًتنها نام شخصيت

انجامد. هر فعل نتيجه فعال داستان به یک معلول معين مي: هرکدام از اعليت بدون واسطه
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وي با  مشخصي را در پي دارد. درویش فقير است و شاهزاده دارا و زیبا؛ مسلم است که
به اعتناست. عشق درویش دهد و شاهزاده نيز نسبت به وي بيدیدن شاهزاده دل از کف مي

که را عاشق پسرش ببيند  شاهزاده خشم شاه و مرگ او را در پي دارد. چرا که شاه هر
کشد. دعاي آخرین لحظات درویش ترحم وزیر و شاه و وصال معشوق را در پي دارد. مي

لحظه وصال لحظه جان دادن عاشق است. در نمونه بعدي نيز همين خصوصيت مشهود 
فهمد و شود. شاه ميشود. پسر عاشق دختري ميو ميپسر وزیر زیباست. شاه عاشق ااست. 

شود. وزیر پسر را به آید. شاه پشيمان ميکند. وزیر به یاري پسر ميحکم قتلش را صادر مي
شود. در حکایات مي گرایينوعي مطلقفرستد. این خصوصيت باعث ایجاد مي نزد شاه

دشمن. زرنگ و نادان. مظلوم  اي یا خوبند یا بد. دوست وها در روایات اسطورهشخصيت
. یعني هر زماني و در هر مکاني زمان و مکان نيز در آنها قطعي نيستو ظالم... همچنين 

و این امر  ها مثل هم استداي همه حکایت. ابتممکن است این حوادث رخ بدهد
 کننده توالي حوادث و زمان گذشته آن است. شاهي بود.../ وزیري بود که پسري زیبابيان

 همتا بود.../ دختري بود که در زیبایي نظير نداشت.../...؛داشت.../ شيخي بود که در زهد بي
دانيم که قطعاً اند اما ميرخ داده دانيم که این حوادث کيیعني درست است که ما دقيقاً نمي

است. موفقيت قهرمان داستان  پيروزي خوبي بر بديدر گذشته روي داده است. و در آخر 
 ضدقهرمان. و شکست

خاص تان )شامل رخدادها، اشسپردازي، شـيوه و چگونگي نقل داتیا روای گريروایت
ان ني برسـاخته از زباسطح متن روایت است و روایـت داستاني، جه و موجودات( در

ي کـنش نيـز از رخدادها ناشمند، مستلزم کنش است؛ اسـت و داستان و یا برساخت زمان
حالت و وضعيتي دیگر  افتد؛ یعني از حالت یا وضعيتي بهاتفاق ميود و رخداد نيز شيم

عبارت « تاني روایت داس»کند و ها، توالي رخدادها را ایجاد ميتوالي حالت. دکنيتغيير م
آنچه بر صحنه روایت ( 88الف:  1983)حري، د رخدادها در بطن محور زمان اسـت از پي آین

گ و لعاب ذهن او را ذهن راوي است و رخدادها رن نمايحاکم است در حقيقت آینه تمام
تاي اهداف روایت راسنظر اوسـت و در  رو راوي حوادث را آنگونه که مورد دارد، از این

ه خواننده را تعيين ت کـه ميـزان و نحوة ارائه اطلاعات بسود و ابينيد، مرتمثيلي او قرار دا
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شوند؛ توالي ياي داسـتان محسوب مازهرخدادها واحدهاي س (1: 1990)کوپا؛ د.نکمي
ه ا بد رتوان رخدادي واحيگونه که موالي رخدادهاست، درست همانها مبـين تتحال

رخدادها در دو طبقۀ عمده جاي د. هاي مياني خرد کرحالت داد ورخ-اي ریزههمجموع
. ندبرلي و کنش داستان را به پيش ميير اصس رخـدادهایي کـه خط :هاهستهگيرند؛ مي

اي را گسترش داده، تکثير و حفظ تهرخدادهایي کـه رخدادهاي هس :اراقمیـا  هاواسطه
کنان، ).برد کـنش داستان تأثيري ندارند؛ ایـن رخـدادها در پيشداندازنيبـه تأخير میا کرده، 

رسيدن به شاهزاده،  –در روایات منتخب ما شاهد واقعه اصلي/ هسته  (29؛ 28: و 1983
هایي چون و واسطه –وصال پسر وزیر، رسيدن به سيمرغ و رسيدن به وصال دختر ترسا 

 هاي مرغان و ... هستيم.جویيدهند، بهانهرسيدن به هدف روي ميحوادث که در مسير 
تان ایـن در هر داس .داسـتاني اسـت تادي در ادبيّاز جلمه عناصر کلي «يتشخص»

وجـود تاني را بـهکند و مدار داسيت پایدار نخسـتين را دگرگون محالشخصيت است که 
 (111: 1981دي، محم).دتواند قابل تصور باشيمنآورد. بدون دخالت شخصيت هيچ داستاني مي

هاي اساسي هر داستان، بدون عنوان ویژگيو انتظار به تعليق ،کشمکش از سوي دیگر
دوش بکشند، فاقد ي را بر نانتظار و دگرگو احساسيها و افرادي که بار وجود شخصيت

، یکي از تر، آفریدن شخصيتپردازي یا به تعبير دقيقذا شخصيتت؛ لماهيت بيروني اس
شخصيت وجود منحصر  (911: 1981کهنسال،).اختار آثـار داستاني استترین موارد سبنيادي

د و شخصيتي کنيمعرفي م مل، خود را بـه مـافردي اسـت کـه از طریـق گفتـار و عبه 
کننده است و حقيقي است، نه به این دليل که به ما شبيه است، بلکه به این علت که قانع

ویز محکم براي انمایش اشخاص، یعني نوعي دست (98: 1931ر؛ )فورست .کندایجاد رضایت مي
ه هم کند و ببندي مياي است که اشخاص را گروههفوقهاي مختلف، فرآیند بيانگيزه

کند که دار است و به خواننده کمک ميدهدهد. شخصيت نقش اتصال را عهارتباط مي
اي است که ع شخصيت عامل واسطهد. در واقيات زنجيروار کنیه جزا متوجود رخ حواس
براي اینکه نقش  (134: 1984)حري؛ د.بخشيامان مکند و سبندي ميهاي خاص را طبقهانگيزه

جاي داده « وي کنشگرهاالگ»خوبي روشن شود، آن شخصيت در  هر شخصيت داستاني به
ي یا چيزي است که کس« کنشگر» .شود تا خواننده درک بهتري از نقش او داشته باشدمي
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فاعل و ». در حقيقت ردگييي نسـبت بـه او صورت مکه عملدهد و یا اینکنش را انجام مي
به شش « کنشگران»شمار « کنشگر الگوي»در . باشند« کنشگر»توانند هر دو مي« مفعول

 : ددادي و یا همه آنها را داشته باشرسد. اما یک روایت ممکن است تعمي
دستور  تد وفرسيبه دنبال خواسته یا هدفي مرا « کنشگر»او  کننده: تحریک /فرستنده: 1

رویش را به سوي . در حکایت پنجم وادي هفتم، عشق، ددهداجراي فرمان را مي
کند. در واقع محرک اصلي او زیبایي شاهزاده و قدرت عشق هستند. هدایت ميشاهزاده 

کنند. در ها فرق ميادي، هدایتگر همان است اما شخصيتدر حکایت یازدهم از همين و
يني که در آن امتحان الهي بيند او را به سرزمکایت شيخ صنعان، خوابي که شيخ ميح

هاي زیادي است. رغان، هدهد داراي مؤلفهماجراي م کند. دردهد هدایت ميروي مي
سپس نقش هدایتگر و راهنما را  در ابتدا او محرک بقيه مرغان بسوي سيمرغ بود.

 گيرد.مي
هاي یاد شده درویش و . در نمونهبردسود مي« کنشگر»کسي است که از کنش :گيرنده: 2

داستان سيمرغ نيز پادشاه و شيخ در عين کنشگري، گيرنده نيز هستند. گروه مرغان در 
 گيرنده هستند.

د. درویش، پادشاه، شيخ روخود مي« شيء ارزشي»کند و به سوي او عمل مي :کنشگر: 9
 -گيرند. یر مرغان نيز در این رده قرار ميدر کنار او سا –صنعان و هدهد 

 ت. وصال محبوب زميني/ آسمانياس« کنشگر»هدف و موضوع  :شيء ارزشي :4

 .گيردمي« شيء ارزشي»را به « کنشگر»کسي است که جلوي رسيدن  :بازدارندهکنشگر : 1
هاي مرغان در دهد. بهانهدر طي طریق سالک یا کنشگر رخ مي حوادث و مخاطراتي که

اي که رسيدن به هدف را براي کنشگر ... به عبارتي هر عامل بازدارندهبرابر هدهد و
 دشوارتر نماید.

. در حکایت دبرس« يشيء ارزش»ه ب د تـادهيرا یاري م« کنشگر»او  :دهدهنکنشگر یاري: 1
پنجم وادي هفتم وزیر، در حکایت یازدهم وزیر و پادشاه، در داستان شيخ صنعان مریدان 

 گر کنشگر هستند.تان مرغان هدهد و داعيه شوق یاريو هاتف، در داس
 (114: 1981)محمدي، 
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هاي خود از شگردهاي گوناگوني خصيتبراي معرفي و به صحنه آوردن ش« عطّار»
، یعني ارائۀ صریح شيوة روایت یا توصيفز: برد که از آن جمله عبارتند امي رهبه

ترین شيوة معرفي رح و توضيح مستقيم، این روش عامها با یاري گرفتن از ششخصيت
خلاصه، اثرگذار و نافذ  اي، این امر معمولاً به گونهعطّاردر حکایت  .شخصيت است

ازي ها و ایجيفوصل فشـردگي ترا شعر او فضایي است کـه بـه دليرد، زیـگييصورت م
هاي یاد . در نمونهکندها را محدود، اما اثرگذار معرفي ميت، شخصيتکـه متناسب آن اس

معرفي یا طریقۀ دیگر ها استفاده شده است. ده از این شيوه براي توصيف شخصيتش
رد، معرفي قهرمان روایت از قول و گييه در ذیل همـين شـيوه قرار مکـ يتيف شخصتوص

معرفي شخصيت از طریق گفتگو یا شيوة دیگر . ستهاگفتۀ خود او یا دیگر شخصيت
 در معرفي قهرمانان قصه خود از طریق عطّارده ي از شگردهاي عماست یک دیالوگ

اي از داستان، روایت که در بخش عمدهجایيا هاست، تيتگفتگوهاي مناظره گونـه شخص
ها و مضاميني متناسب این شيوه به ایجاد دیالوگ .دردگيم وتگيف بر حول محور گفیا توص

نا که هر گفتگویي از جانب ؛ و به این معدانجاميا مهبا مقام و موقعيت شخصيت
ت است، برد ساختار حکای دمت پيشهاي داستاني، علاوه بـر اینکه در خيتشخص

ابراین شخصيت داستاني از طریق کند؛ بنکار ميشان را آهاي آنروحيات، افکار و انگيزه
فرد جلوه به ه و منحصر صورت شخصيتي یگانشود و بهگفتگو شناخته و متمایز مي

ي رساتر هایي از روایت، گویي صداي شخصيت، طنيندر بخش (1981: 112طالبيان،  ).کندمي
؛ به ودشيظاهر م« محدود داناي کل غير»در کسوت  عطّاراز آواي راوي دارد. از این منظر 

طرف نيست، زیرا عمق احساس و ذهنيت قهرمانان این معنا که تنها ناظري بيروني و بي
: 1990)کوپا؛ .داندیشياند، ميدههاي او اندیشيته شخصشناسد و بـه همـۀ آنچخـود را مي

رود و مخاطب عنوان راوي یا داناي کل به سایه ميبـه عطّارت، هایي از حکایشخب در( 11
قهرمان قصه همدرد و رد و بـا نگان به ماجرا ميۀ دید و پنجرة ذهن یکي از قهرماناز زاوی

دیگر و . این شگرد هنري موجب فضاسازي در داستان، پيوند رویدادها به یکودشيهمسو م
تر شود و داستان را جاندارتر و زندهپردازي مير شخصيتداستان در امگر سراینده ريای

هاي مياني مضمون شود و حکایتر خط روایي داستان دائماً قطع مييالطّدر منطق کند؛مي
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یـا  «تانداستان در داس»عنوان ساختار ير بهالطّاین ویژگي منطق»کنند. اصلي را مؤکد مي
 (211: 1981ي، )قائم .شودشناخته مي «گویي موزایيکيیا داستان« «اپيزودیک اي،واره تانداس»

آگاهي به خواننده، مخاطب  ا در عنوان و انتقال پيشههروایت طرح برخـي از قصبا  عطّار
ها، در سرلوحۀ این دسته از حکایت عطّارع واق . دردکنيه درون مایۀ معنوي آن مجمتورا 

هاي قصه، تا ذهن مخاطب به جـاي درگيري با کشمکشگشاید آگاهانه گره داستان را مي
و « علامت»رلوحه، نوعي عليمي روایت شود. گفتني است که سمتوجه جنبۀ فکري و ت

کاهد، د و از تعليـق آن ميکننشانه است که اگرچه خط داستاني را پيش از روایت افشا مي
ارتر، وجـود س لول ژان پ. بـه قـ(218همان: ) .دهدبه داستان جهت و محتوایي تازه مي

العاده وقاره دارد که اثر مورد نظر، فبيشتر به این نکته اش»ها در هر اثر ادبي سرلوحه
( 19: 1948سارتر، .«)کندآلي خاص را بازگو ميگونه آثار اغلب ایدهاست ... این انگراآرم

ير الطّقهرمانان در منطقتند. ده هسهایي معرفه و پرداخت شيتشخص عطّارتان قهرمانان داس
هاي بشري به ها و توانایيجانبه هستند که با تمامي ضعف همه ترده وایي گسهيتصشخ

 .شونديویر کشيده مصت
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 گیرينتیجه
وایي ایم که داراي ساختاري ررا در ذیل آثاري گنجانده عطّارير الطّمنطقدر این نوشته 

اسم، صفت اي تزوتان تودوروف هر سه گزاره هاي اسطورههستند. بر اساس نظریه روایت
اي از قبيل هاي اصلي یک روایت اسطورهتوان بررسي کرد. مؤلفهو فعل را در این اثر مي

طلق و زمان و مکان فرضي در بيني مهاي غير متعدي، جهانواسطه، کنشاصل عليت بي
ه و ترکيب شکيل شدرفت پایه تير وجود دارد. این اثر از پنج پيالطّهاي منطقحکایت

توان این اثر را در چارچوب روایي مورد اي است. بنابراین ميهایش از نوع زنجيرهرفتپي
ورزد را ي عموماً از شعور متعارف تخطي مينظر ساختارگرایان قرار داد. این که ساختارگرای

 –عنا توان از نقاط قوت این مکتب برشمرد. شعور متعارف چيزها را عموماً با یک ممي
توان در کنار سندبادنامه، هزار ير را ميالطّپندارد. طبق این پژوهش، منطقمي –معناي آشکار 

 اي دانست.هاي دکامرون یک روایت اسطورهو یک شب و قصه
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